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  85-96، صص 1391زمستان  و ، پاییزچهاردهمشمارة سال هشتم، ،  حماسیادبنامۀ پژوهش
  

  گاهاندر گؤُش اورون معناي  اختار وس
 

  ∗اردشیر بهمردي
  .  واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران–هاي باستانی دانشگاه آزاد اسلامی  دانشجوي دکتري فرهنگ و زبان

  21/9/1391: تاریخ دریافت
  12/12/1391: تاریخ پذیرش

  چکیده
هـاي تحـول زبـان و        به دانستن قـانون    احتیاج   ،بویژه گاهان ها و مفاهیم اوستایی،      زشناسی واژه با

از آنجایی که بیـنش حـاکم بـر گاهـان نـوعی             . هاي هم ریشه و هم عرض دارد       تخصص در زبان  
هاي رسیدن به کمال آدمیـت و آرامـش و آسـایش اسـت و              تفکر و نگرش به جهان هستی و راه       

 دوره و مقایـسه     هاي فلسفی هـم     استفاده از مکتب   ،این مفاهیم با زبانی استعاري بیان شده است       
  .هاي متاخر در شرق و شمال شرقی ایران ضروري است آنها با کتاب

ن   در این گفتار واژه گئُ     هاي فارسی میانـه       متن شناسان غربی،  از دید زبان  وش اورو
 در  .شـود   و موبدان ایرانی بیـان مـی       فارسی زبان ، پژوهندگان   و سنسکریت، پارسیان هند   

 اختلاف نظري میان اوستاشناسان ملاحظـه نمـی         ،یبتحلیل ساختاري و معنی اجزا ترک     
 اما در معنی اصطلاحی واژه اتفـاق نظـر وجـود       ،کنند  می معنی» روان گاو « شود و واژه را   

 برخی از آن معنی روان گاو، یعنی چهار پاي مورد احترام اقوام هند و ایرانـی اراده                  .ندارد
کـه  اند    یه پیام آور به اورمزد دانسته      و در حقیقت کاربرد گاهان را شکایتی از ناح         اند  کرده

، بادانی زمین و رونق کـشاورزي بـوده       موجب آ  کهیعنی چهار پایی    از کشتن بی رویه گاو      
ــت ــرده اســــــ ــکوه کــــــ ــاره .شــــــ ــر  پــــــ ــستی«اي دیگــــــ   » روح هــــــ

  ســنت زرتــشتی بیــشتر از آن معنــی . انــد را نیــز بــراي آن پیــشنهاد کــرده» روان آفــرینش«
را » روان گـاو «کنـد و   برداشت می -همه موجودات زنده است     زمینی که مادر    -» روان زمین «

هـاي میانـه آمـده و        بـا آنچـه در مـتن      معنـی   ایـن   . کنـد   ترجمه مـی  »  زمین -روان مادر «به  
  . نیز مناسب است،اند سپندارمذ، ایزد زمین را نقش مادر داده

  ها کلید واژه
  .ن، اوستاتشَش گِؤُساختار و معنا، سنت زرتشتی، گاهان، ش اورون، گِؤُ

                                                      
∗  Feroozhm @ yahoo.com 
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 مقدمه 

شناسـی   ها و مفاهیم اوستایی و بویژه، گاهان احتیاج به دانش زبان           اژهبازشناسی و 
از  .دارد 1 مخـصوصاً سنـسکریت و ودا      ،هـاي هـم ریـشه و هـم عـرض           تخصص در زبان   و

رسـیدن  هاي     گاهان نوعی تفکر و نگرش به جهان هستی و راه          بر حاکمآنجایی که بینش    
ي و  اسـتعار  و این مفـاهیم بـا زبـانی       است  در زندگی   ش و آسایش    به کمال آدمیت وآرام   

فلـسفی هـم دوره و یـافتن آثـاري از آن در      هـاي     مکتـب   اسـتفاده از   ،کنایی بیـان شـده    
  . استضروريمتاخر در شرق و شمال شرقی ایران هاي  هاي دوره کتاب

 و  هـاي آغـازین را برداشـته       هاي اوستایی، زرتشتیان گـام     براي بررسی و فهم متن    
هـاي زنـد     اند که در دریافت سنتی بـه نـام مـتن            هایی بر متن اوستا نوشته     تفسیر و شرح  

 بـدان گونـه     ؛هاي کهن اوستایی است     این متون ترجمه و تفسیر متن      .شناخته شده است  
یعنـی آثـاري کـه از        -هاي پهلـوي      متن .اند  که مفسران پهلوي زبان از آن برداشت کرده       

 نیـز غالبـاً   - اسـت    م هجري به زبان پهلوي نوشته شـده        سو دوره ساسانیان تا حدود قرن    
هـایی   کتابمتنِ  در خلال   . هاي اوستایی است   برداشت موبدان و دینوران زرتشتی از متن      

نیز غالباً عبـارات منقـول از اوسـتا را مـشاهده            ... مانند دینکرد، بندهش، روایت پهلوي و       
هاي اوستایی     بیشتر با متن   یهای  آمیختگی نیرنگستان نیز     دیگر از نوع   یهای  متن .کنیم  می
  .ددار

 بویژه هند باستان    ،هاي هند و اروپایی    هاي اوستایی در مقایسه با زبان      تحلیل متن 
هاي  را نخستین بار اوستاشناسان غربی آغاز کردند، و از آنجا که توجه آنان بیشتر بر زبان               

نتـایجی متفـاوت بـا برداشـت         به   ی گاه ،هم خانواده بویژه زبان هندي باستان بوده است       
توانـد پژوهنـدگان را در    هـا مـی   شناخت این تفاوت .اند موبدان و دانشمندان دینی رسیده 

 مـشکلات اوسـتا و بـویژه گاهـان          .ارزیابی مجموعه متون دینی و واژگان آن یـاري کنـد          
هـاي آن کاربردهـاي       بلکه وجه دیگر دشـواري     ،هاي متفاوت نیست   محدود به این تحلیل   

وجـود مجموعـه ایـن       .هاي اوستایی است    ، و دیگر ناشناخته بودن واژه     زبان و فنی    کنایی
 امـا   ،قبیل اشکالات است که دریافت مفهوم دقیق و درست گاهان را اگرنـه غیـر ممکـن                

این دشواري کار دینداران را، که از کتاب اوستا به عنوان نص دینـی و               . دشوار کرده است  
  . بسیار سخت کرده است،گیرند دستورالعمل زندگی بهره می

دریافتن مفاهیم گاهانی از یک سو مستلزم آگاهی و تسلط بر قواعد تحـول زبـان                
ها و تفکـرات ایرانیـان باسـتان و از           ها، و مهمتر از همه شناخت اندیشه       ها و واژه   براي واج 

هاي هم خانواده اوستا در غـرب و شـرق و آگـاهی از عرفـان و      سوي دیگر آشنایی با زبان 
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هـا    واژهتـوان  عوامل، ابتدا می به کمک این      .فلسفی رواج یافته در شرق است     هاي    یشهاند

را از جهت ساختاري با زبان هندي که هم خانواده اوستایی اسـت، سـنجید و بـه کمـک                    
 محتـواي معنـایی     ، سـپس  این قیاس، تجزیه و تحلیل کرد و به معناي اصلی آنها پی برد            

هاي  ها را نیز از طریق مقایسه با کاربردهاي واژه در بافت           یهآنها و آشنایی با استعاره و کنا      
  . دریافت نحوي

 آغازگر مطالعات تطبیقی اوستا غربیـان بودنـد کـه پـس از     ، یاد شد  کهگونه   همان
 آن به زبان اوسـتا نیـز توجـه          ةهاي هم خانواد   آشنایی با زبان سنسکریت و شناخت زبان      

 بـر گنجینـه     ، دوپرون از هنـد بـه اروپـا آورد         خاص کردند و از طریق اسنادي که آنکتیل       
هاي هنـد    عظیم و کهن فرهنگ ایرانی دست یافتند و از آن پس همه کسانی که در زبان               

 .هاي خود را به زبـان اوسـتا اختـصاص دادنـد             بخشی از فعالیت   ،و اروپایی تحقیق کردند   
ر همه کسانی کـه     ها، معنی و مفهوم و ساخت آن در آثا         بنابراین بحث کامل در مورد واژه     

 اما عملاً چنـین   . لازم است  ،اند  هاي اوستا به دست داده     اي از تمام یا جزیی از متن        ترجمه
 از طـرف    .دهد  زیرا اولاً تنوع نوشته، چنین امکانی را به پژوهشگر نمی          ،کاري امکان ندارد  

ها اختلاف نظـر آشـکار میـان مترجمـان و مفـسران           ها و واژه   دیگر در خصوص همه متن    
شهورترین  از این رو در پیشینه پژوهش باید به تفاوت آراء و برداشت م             .شود شاهده نمی م

 در مورد گاهان در میـان دانـشمندان غربـی بیـشتر بارتلمـه،               .اوستاشناسان مراجعه کرد  
میلز، هومباخ، کلنز، و اینسلر و در میان ایرانیان و پارسیان هند، روانـشاد پـورداوود، دالا،                

از این رو بیشتر به نقل و نقد نظـر ایـن   . سب شهرت دارندشانگا و موبد آذرگ   کتاراپوروالا،  
کـه از برآینـد ایـن گفتارهـا دریافتـه اسـت       را اي  پردازد و در نهایـت نتیجـه        دو گروه می  
هـاي اوستاشناسـان      بدیهی است که در ضمن گفتار به آراء و برداشـت           .نماید  یادآوري می 

  . شددیگر نیز در صورت لزوم توجه خواهد

   درآمدي مفهومی-1
ن در اهون ش اورو کار رفته استگاه نخستین بخش گاهان سه بار برواصطلاح گئو.  

ــورت  1/28 ــه صـ ــث از   gәuš-urvanӛm بـ ــا مونـ ــذکر یـ ــرد مـ ــی مفـ   ، رایـ
 gәuš-urvan-،1/29 gәuš-urvā    ،2/29و در    نهادي مفرد مـذکر gәuš )  وابـستگی  ) گـاو

ظـاهري  ه مفسران در این کاربردها تنها به معنـی          هم بنظر   .-gaoمفرد مذکر یا مونث از      
 بلکه معنایی انتراعی و استعاري نیز از آن مراد بوده           ،دهتوجه نش ) روان گاو (ترکیب یعنی   

تـرین و   هاي گاهانی کـه دسـت نخـورده          نیز معناي استعاري را باید از خلال نوشته        .است
  .جو کردو جستاست، مطمئن ترین آثار اوستایی 
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 از پژوهندگان آغازین این راه دراز که بیشتر اشارات گاهـان            )←1894.20 (،  میلز

کنـد   ترجمه می 1) گاوهاروان(را به   gәuš-urvan ة واژ ،داند  را به مسائل اخلاقی مربوط می     
  )394.همان ← (.کند  را در مفهوم روح و یا روان پیروزمند تعبیر می29/1و کاربرد 
 را در حالـت وابـستگی مفـرد از          gәušه   واژ )506،1540. 1384←( 2اما بارتلمه  

gav) گــاو مــاده(و 2 urvan را اســم مــذکر بــه معنــی )معــادل آن در . گیــرد  مــی3)روان
، 1541 همــان، ص ←( gopaśūnām ātmaو  gόr ātmaتفسیرسنــسکریت نیروســنگ 

   .است ) 7برداشت 
  . ارائه دادپنجاه سال بعد از بارتلمه، هلموت هومباخ اولین ترجمه خویش را از گاهان 

چهار ترجمه از گاهان انتشار داده است، او علاوه بر در نظـر      تاکنون   این دانشمند   
هاي گاهانی به مقوله ساخت واژه، نحـو و بـویژه ترتیـب واژگـان نیـز                   گرفتن مفاهیم واژه  
  . اهمیت داده است

 -urvan gәušو   3گیـرد   مـی  هومباخ براي بازگشایی این ترکیب از بنـدهش یـاري         
به معنـی   urvan و) گاو(معنی به   gәuš او بنظر   .بیند را یک مفهوم رمزي می     4) گاو روان(
 ماننـد    به سایر بنـدهاي گاهـان      اشارهو با   است  ) نفس، نیرو، جان  (با مفهوم اصلی     )روان(

Yas:50/1 گیرد که واژه    می  نتیجه urvan gәuš- یـا حتـی   تواند یـک فرآینـد روانـی،      می
هاي نیک و پرخرد با اندیـشه   جایی که انسان .اي روان باشدی برظهور یک فرآیند و شرح   
  .گیرند  مینیک از قربانی گاو هدیه

ــاخ ــار هومب ــی   -urvan gәuš در کن ــتا یعن ــر اوس ــطلاح دیگ    -tašan gәuš از اص
 -tašan gәušکنـد کـه       آورد و یـادآوري مـی       مـی  بمیـان    نیز بحثـی کوتـاه    ) سازنده گاو   (

ارائـه  ) بـه شـکل در آورنـده      (از آن معنـی      4 با ریـگ ودا    مفهومی عرفانی دارد و در قیاس     
   .بیند رحمانه نزدیک می نده خویی و کشتار بیدهد و آن را با مفهوم خشم، در می

 : دو کـار اساسـی انجـام داد   اکند که زرتشت با آوردن این واژه   می هومباخ تصریح 
 بیـان یـک     یگـر  و د  استاحترام گذاشتن به یک سنت بسیار کهن که قربانی گاو           نخست  
  )Humbach.1991.29-30. (، که داراي اندیشه نیک استکمال یافته انسانیحالت 

 و  کنـد   معنی مـی  ) روان گاو ( را   )-urvan gәuš(  ),87-1191975,73←(،  اینسلر
 که بایـد  داند  میرا یک نگرش و دریافت نیک از یک عقیده جهانی      آنخود  در توضیحات   

یک اندیـشه نهـایی کـه توسـط زرتـشت       ؛شتیبانی شود نیک پ  ۀ راستی و اندیشۀ   وسیله  ب

                                                      
1   . kines soul 
2 . küh 
3 . seele, Geist 
4 . The soul of the cow 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
  89  ورون در گاهانساختار و معناي گؤشُ ا

  

 
تـوان    مـی  Yas:51/5abرا در    گیـرد و آن     مـی  براي گسترش اعتقاداتش در آینده صورت     

بـه معنـی بیـنش درونـی و یـا          ) دئنا (اي براي   استعاره و همچنین گاو را در گاهان     ا .یافت
   .بق نموده استها منط را بر خرد سوشیانت به معنی خرد دانسته است و آن) تورَخِ(

که او    جز آن  ،در کل با نظر اینسلر مطابقت دارد      ) 1989،326←( اشمیتعقیده  
کند که در گاهان منظور زرتشت از روان گاو جنسیت آن نیست و تفاوتی میـان        تصور می 

اسـم در    -gao از ستاك را   )gәuš( )←1989.236,312(،   کلنز .5گاو نر و ماده وجود ندارد     
را از   urvā و نیـز   -góمعـادل بـا سنـسکریت       ) گـاو (به معنی    مونث   حالت وابستگی مفرد  

بـدین   .گیـرد    مـی  )، روان روح( حالت نهادي مفرد مذکر به معنـی         اسم در  -urvanستاك  
و براي  ند  همه مفسران و پژوهندگان غربی در این تجزیه و تحلیل ساختاري متفق           ترتیب  

) گـاو  (ةدربار) پورداوود و عالیخانی  ( تن   از ایرانیان دو   .اند آن معنی دیگري در نظر نگرفته     
  .اند  بحث کرده29در یسن ) روان گاو(و 

 در لفـظ  را   ل پهلـوي آن   و معاد  gәuš-urvan یی در ترجمه اوستا   6استاد پورداوود 
  جـانوران سـودمند  ۀیاي نگهبان بر کلّ را فرشته  کند و آن    می ترجمه) ورزا( به معنی گاونر  

 یـاد  بـا هـم  بیـشتر  که در اوسـتا   1ش اورون و گئِوش تشن ؤُ که گِ   است  معتقد او .داند می
 گوشورون فرشـته  .اي مجزا هستند هر کدام فرشته) Y:1/2 – Y:70/2 – Vi:9/5(اند  شده

ه است، چ  نگهبان جانوران سودمند است که از آن روح نخستین آفریده اهورامزدا مقصود           
ش تـشن   . 7 کردگار اسـت فریدهداران گاو ورزا اولین آ جاندر آیین مزدیسنا در میان       گئِـو

، پورداوود( .8شود  می  مطلق جانوران سودمند اراده    ،نده و سازنده گاو که از آن      نیعنی آفری 
  )194خرده اوستا، ، 1347

از دیدگاه عالیخانی رمز گاو در متون اوستایی کهن یـک رمـز اساسـی اسـت کـه                   
عرفـانی ایـران    هـاي     ریقهدرك محتواي آن مشروط به فهم معانی این رمز در برخی از ط            

 . نیـز بـه او اختـصاص یافتـه اسـت           برجـسته  یباستان مانند طریقه مهر اسـت کـه نقـش         

                                                      
1 . gәuš-tašan 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 1391پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال هشتم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان  90

 
 ،تواند معنی مابعدالطبیعی هم بدهـد       می  گاو علاوه بر معنی انفسی و آفاقی       از نظر ایشان،  

 البته معانی گوناگون رمز گاو مانع از آن نیست کـه            .یعنی گاو همان سپنتا آرمئیتی است     
در سنت مزدیـسنایی    . از ذکر گاو احیاناً جانوري با منافع و مشارب مادي اراده شده باشد            

ه دینـی شـمرده شـده       توجه به احوال او یـک وظیف ـ       واند    گاو را نشانه مظلومیت انگاشته    
  )34-32 ،1379 عالیخانی،. (است

   زرتشتین در سنتش اوروؤُگ -2
وش اورو    :کردجو  و  جستدر دو بخش از آثارن را در سنت زرتشتی باید بررسی گئُ

هـا و روایـت    ترینـشان بنـدهش، وزیـدگی     هاي فارسی میانه که مهـم       در کتاب  -1
  . از آثار موبدان و دستوران دینی و مفسران اوستا-2. پهلوي است

وش اورون در متن )1   هاي فارسی میانه گئُ
ساسـانی برگردانـده   هاي اوستا به زبان و خط پهلـوي          در دوره میانه بسیاري از قسمت     

  .توان از آنها استفاده نمود هاي اوستایی می شد که در بازگشایی بسیاري از واژه
 urvan gәuš-  هاي پهلوي بـه صـورت         در متنgōšūrwan           آمـده اسـت کـه بـه معنـی  

  ) 227,1381. فروشی. (و نام ایزدي است که نگهبان چهارپایان سودمند است )روان گاو(
گوشـورون کـه خـود روان گـاو یکتـا آفریـده بـود،               : رم آمده زادسپهاي    در گزیده 

 گـاو بیـرون آمـد، چنانکـه روان از تـن      >  تـن <از ) بمـرد  (=هنگامی که گـاو بگذشـت    
به همان گونه گله کنان بانگ به اورمزد برد، چـون         . >بیرون رود <) مردگان (=گذشتگان  

  )1385 ،38 راشد محصل،( . سپاهی که با هم بنالند>مرد<هزارها 
گوشـورون همـان روان گـاو    ) 8یاداشت  ،118  همان،←(بنابر نظر راشد محصل  

نالـد و در      مـی  هایی که بر او رفته است، به اورمـزد          از ستم  29در یسن   . یکتا آفریده است  
گوشورون در اوستاي جدیـد نگهبـان گلـه و رمـه            . پی شبانی است، تا او را از بند برهاند        

او در کنـار ایـزد      . شـود   می نام برده  »ایزد گوش «با عنوان   هاي میانه از او      است و در متن   
  .دهد تا چهار پایان را در حمایت خویش گیرد  میرام و ماه، بهمن را یاري

این را نیز گوینـد کـه چـون گـاو یکتـا آفریـده در                : در بندهش چنین آمده است    
ن گوشـورو . گذشت، بر دست راست افتاد، کیومرث پس از آن که درگذشت بر دست چپ  

  یـک  کـه که روانِ گاو یکتا آفریده است، از تن گاو بیرون آمد، پیش گاو ایـستاد، چونـان              
هشِتی       «ه بانگ کنند، به هرمزد گله کرد        هزار مرد به یکبار    تو سالاريِ آفریدگان را به که بِ

) مـی (ست آن مرد که گفتـی  کجا. اد، گیاه خشک و آب آزرده شدکه زمین را لرزه در افت    
  )52،1380بهار، (  .ز کندآفرینم تا پرهی
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گوشورون ایزد نگاهدارنـده و مینـوي چهارپایـان         /  گوشورن طبق روایت پهلوي  بر  

در متون پهلـوي از  .  موکل بر حیوانات است و ایزد »روان گاو «نام او به معنی     .  است مفید
) دهیکتا آفری ـ ( یاد شده است به روایتی او روان گاو ایوداد           9 )gōš( او با عنوان ایزد گوش      

برخـی گوشـورون    . ده دارد روي زمین بر عه   بر  است و وظیفه مراقبت از حیوانات مفید را         
  )1387 ،136 قلی زاده،( .اند آورند و ارتباطی میان او وماه فرض کرده  میشماررا مونث ب

در یشت هفت گوشورون مورد ستایش قرار گرفته و در ویسپرد گوشورون یکی از              
 .شـود   مـی ایش و نیایش و آفرین بـه پیـشگاه او پیـشکش       ایزدانی است که سرودهاي ست    

  )50و 46 و ویسپرد 1/123یشتها (
  هاي اوستایی  در آثار موبدان، دستوران و موبدان متن)2

 در  gәuš و   -urvan gәuš  معـادل کلمـه    29در هـر سـه کـاربرد مـتن           10نریوسنگ دوال 
ــسکریت را ــیātman gōrو gopaçūnām ātma سن ــد  م ــی آن ده ــه معن ــپند( ک    )روان گوس

)The soul of herds (MIils.1894,21) ( و)است) گاو.  
ــاراپوروالا ــل gәuš-urvanترکیــب   )1951.36 ←(، 11ت ــه و تحلی ــین تجزی  را چن

  :کند می
 gәuš-  از ستاكgāv-     در حالت وابـستگی مفـرد معـادل بـا gáu- بـه    در سنـسکریت

  .است mahí-gáuh ةفته است که واژ او ترکیب مشابهی را در ریگ ودا یا.است) زمین(معنی 
 Grass,Wb.1906.407)(under 9)←(12ــابراین ــشابه در gәuš واژه  بن ــی م  معن

gằm    بدین ترتیب او با برابرهایی کـه در جاهـاي متفـاوت ودا              .است) زمین(ودایی یعنی
   .کند را پیشنهاد می) زمینی که مادر است(مفهوم  gәuš براي ،یافته است

ــین  ــتاك  از-urvāهمچن ــی   urvan س ــه معن ــرد  ) روان(ب ــاعلی مف ــت ف در حال
 آمـده و    Yas.26.4 یکی از پنج بخش وجود انسان اسـت کـه در             اصطلاح این   .استمذکر

 هـاي متعـالی     به معنی پرتو ایزدي در انسان       است که  )fravaši( ترتیب آن بعد از فروشی    
دهـد    مـی  ن امکان را  جزئی از وجود انسان است که به او ای         -urvan  به عبارت دیگر   .است
 Yas.30/2. درست و نادرست تفاوت قائل شود و راهش را در زندگی پیـدا کنـد              میان  که  

 vṛ- )RV.vii.43.3 -RV.Viiiسنـسکریت  معـادل   -varتاراپوروالا ایـن واژه را از ریـشه   
90.15,16 - RV.iv.4.5, x.101.9, x133 (به معنی )گیـرد   مـی )گزینش، انتخاب کردن، 

   .13گزینش درست از نادرست استبه گمان او  -urvan درنتیجه
 هــا آمــده اســت کــه در ســه جــاي گاثــه gәuš-urvanترکیــب گویــد کــه  او مــی

)Yas:28/1;29/1;29/9 (   مفهوم)   و بهتـرین ترجمـه بـراي آن    داردرا  ) آفـرینش زنـدگی  
  . است)the soul of Mother-Earth ()زمین -روان مادر(تاراپوروالا بنظر 
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 -urvan و) گـاو ( به معنی    gavaرا از ستاك     gәuš )1900،168،516←(،  14کانگا
) زمـین (آورد و در ترجمه گاهان، او هـم ایـن کلمـه را بـه مفهـوم        می) روان(را به معنی    
 . گرفته است

 را مجـازاً برابـر مفهـوم      ) گـاو ( -gәuš )1383،134←(،  15فیروز آذرگشسپ موبد  
را روان جهـان آفـرینش یـا         gәuš-urvan در نهایـت   و   گیـرد    مـی  )، کائنات زمین، جهان (

  .گیرد آفریننده میتوسط کائنات آفریده شده 
 او معتقد اسـت کـه       .کند  می نیز همین تعبیر را انتخاب    ) 1390،25←(ساسانفر،  

geoــ   هـــاي کـــار بـــرده شـــده اســـت و واژهان لاتـــین بـــه همـــین معنـــی ب در زبـ
 geologie, geographicبان یونانی  و غیره از آن ساخته شده و در زge یا geie به معنی 

 1/29روان آفرینش از دیدگاه او در حقیقت وجدان جامعه است کـه در بنـد             .زمین است 
  .کند  صحبت میابا اهورامزد

) یـا روح موجـودات جهـان      (وان آفـرینش    موبد رستم شهزادي واژه مورد نظر را ر       
 .آورده اسـت ) هـان همـه ج (جـایی دیگـر واژه را روان آفـرینش          ترجمه نموده است و در      

  )35-39 ،1381شهزادي(

  گیري نتیجه 
ویژه گاهان، از همان آغاز مورد توجه       ، ب هاي آن   مطالعه دربارة زبان اوستایی و واژه     

اند که جـاي پـاي        هایی از متن گاهان داشته      ها و برداشت    گروندگان بوده و موبدان تفسیر    
هـایی از نـوع        دیـد و اشـاره     تـوان   هـاي دینـی دورة میانـه مـی          برخی از آنهـا را در مـتن       

در «یـا  » چنان که در دین پیداسـت «یا » اند گفته)  آموزگاران نخستین -(پوریوتکیشان  «
هاي پهلوي فراوان آمده است، نشان دهندة         و مانند آن که در متن     » دین گفته شده است   

    ـ         ران و نویسندگان این متن    این واقعیت است که مفس  ب ها نوشتۀ خود را به اسـتناد مطال
  . اند کتاب دین و با انطباق بر آن تألیف کرده

هـاي آن در دسـت اسـت و           آثاري مدون که امروزه پیرامون مطالـب اوسـتا و واژه          
هاي زنده یعنی شـرح و تفـسیر       رود، تنها متن    ترین نوشته در این خصوص بشمار می        مهم

  .اوستاست که این برداشت، موبدان دینی را از متن اوستا در بردارد
هاي زند تهیه شده و اختلافی چنـدان   مۀ سنسکریت نریوسنگ بر مبناي متن ترج

اي  پـاره . اي از موارد به دریافت متن زنـد کمـک کنـد           تواند در پاره    تنها می . ها ندارد  با آن 
نظـر   ان اخـتلاف ه ـدینان در دریافت مطالب گا   دهد از همان آغاز میان به       ن نشان می  یقرا

هـاي روایـی زرتـشتی از     در مـتن .  آن وجود نداشته است بوده و برداشتی واحد از مطالب     
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نوع روایت پهلوي، دادستان دینی، مادیگان هزاردادستان، صد در بندهش، روایـت داراب              

هـا تنهـا در میـان         توان دیـد، امـا ایـن مـتن          هایی از این نوع را می       هرمزدیار نیز برداشت  
حکـام و  ینـی را دربـارة ا   و نظـر موبـدان د     اسـت گروندگان دیـن زرتـشتی داراي اعتبـار         

عد علکن دستورهاي دینی بیان می می آنان چندان قوي نیستد و ب .  
یافتن مفاهیم گاهانی از یک سو مستلزم آگاهی و تسلط بر قواعد تحـول زبـان         در
ها و تفکـرات ایرانیـان باسـتان و از            تر از همه شناخت اندیشه     ها، و مهم    ها و واژه   براي واج 

 اوستا در غـرب و شـرق و آگـاهی از عرفـان و     ةهاي هم خانواد  زبانسوي دیگر آشنایی با 
  .  در شرق استرایجهاي فلسفی  اندیشه

تحلیـل سـاختاري    . گو از محتواي گاهان بسیار مـشکل اسـت        و  به هر حال گفت     
هـاي   هاي گاهانی و بیرون کشیدن معنی از آنها با توجه بـه ریـشۀ لغـوي و برداشـت          واژه

اي از اوستا شناسان بر آن تکیه دارند، اما زبان استعاري              که پاره  مفسران زند، روشی است   
هاي استعاري و عرفانی از آنها ارزش ایـن   ها و برداشت و کنایی گاهان و وسعت معنی واژه 

از سوي دیگر کاربردهاي دستوري کم استعمال در گاهـان بـسیار   . آورد شیوه را پایین می   
  . مند ندارد ها نظمی قاعده ها در جملهها و جاي گرفتن آن است و ترکیب واژه

هـاي    هاي غربی و مفسران اوسـتا و مـتن          بنا بر آنچه در صفحات گذشته از نوشته       
اي    استعاره ش اورون را  همه مفسران اصطلاح گؤُ   . شتی نقل شد  فارسی میانه و موبدان زرت    

 ،زمـین د براي هستی مادي، کائنات آفریـده شـده بـه وسـیله مـزدا،                توان  دانند که می    می
 چهارپایـانِ /  روح نگهبان و حامی جـانوران         و هاست  زمینی که در حکم مادر همه آفریده      

 در حقیقت میان همه این معانی نوعی همسانی وجـود دارد و نـشان   .آورده شودسودمند  
ش اورون به اورمزد می          می طلبـد خواسـتار آن    نالـد و از او یـاري مـی         دهد که آنجا که گؤُ

اري دهد، تا بتواند آفرینش مادي و مقـدس او را از وجـود نـااهلان و              است که اورمزد را ی    
رویـه، گـاو آفـرینش اورمـزدي و           گـران پـاك کنـد و کـسانی را کـه بـا کـشتار بـی                   ستم
  . خرابی باز داردۀرسانند، از ادام خیزي و آبادانی زمین را آسیب می حاصل
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  ها نوشت پی
ها، اعتقادات و به طور کلـی همـه          دارها، آیین اي از پن   ها مجموعه  ترین کتاب هندي   ودا، کهن  .1

) دانستن: (vidهاي فرهنگی هند باستان را در خود نگهداشته است نام کتاب از ریشه               پدیده
 :مشتق شده است و چهار مجموعه دارد

  .ترین بخش ودا و سرودهایی است در ستایش ایزدان ریگ ودا کهن   
بوسیله روحانی ادهوریو نام بـراي ابـزار       ) yajna(زش  هاي ی  یجور ودا، ودایی است که در آیین         

  .شود مورد استفاده در آیین خوانده می
) soma(سامه ودا، سرودهاي آن بیشتر از ریگ ودا گرفته شده و در هنگام نوشـیدن سـومه                     

  .خوانده می شود
گ ودا  اتهرو ودا، متاخرترین بخش وداست و حدود یک پنجم سرودهاي آن گرفته شده از ری                  

  )8-7. 1389.راشد محصل. (است... است و داراي وردهایی براي درمان دردها، دفع بدان و 
هـایش را ارائـه       دانشمندي واقع گرا بود که بـا وسـواس علمـی نظریـه            ) 1925-1855 (بارتلمه . 2

داد وي متاثًر از دستورنویسان نوگرا بود اما به عشق و شور در کار پژوهشی مورد نظـر خـود              می
اي از دیـدگاه      یک تلفیق شایسته    و ر اوست اث یکی از بهترین آ    لغت نامه او که   . هرت داشت نیز ش 

 )13 همان، ←. (دهد زبانشناسی تاریخی و زبانشناسی همزمانی آن روز را نشان می
  )Bdh4A/11- Bdh4/20( .کند هومباخ از دو تشابه در بندهش استفاده می .3
 Bdh4a/11ff : gōšurvan ciyōn ruwān ī gāw ēw-dād  

4. RV 1,84,14-15 áśvasya śíraḥ párvateṣv ápaśritam … gόr amanvata nǡma 
tváṣtur apῑcyam 

شتور را به خاطر داشتند اسب سالاران در کوه(      ها مخفی بودند، آنها راز اسامی گاو تو(  
 اي دیگـر ایـن نظـر را        داننـد و پـاره     برخی از پژوهـشگران گـاو را در گاهـان گـاو مـاده مـی                .5

 .پذیرند نمی
یکی از نام آورانی بود که به فرهنـگ و ادب     ) 1347-1264(استاد شادروان ابراهیم پورداوود      . 6

کشور ایران خدمتی بزرگ کرده و آثاري ارزشـمند از خـویش بـه یادگـار گذاشـت، ترجمـه                    
به غیر از وندیداد موجود اسـت کـه     ) یشتها، یسنا، ویسپرد و خرده اوستا     (ایشان از کل اوستا     

 .اي بسیاري از پژوهندگان از اهمیت خاصی برخوردار استبر
اولین چیزي که اهورا مـزدا      .... . در بندهش از گوشورون به صورت مفصل صحبت شده است          .7

تباه نمودن این جانور    بوده است اهریمن از براي      ) ورزا(در میان مخلوقات جاندار بیافرید گاو       
 ...رسنگی را بر آن گماشت که گاو را نابود کنند         هاي آز،نیاز و آزار و ناخوشی و گ       سودمند دیو 

کشور «زد شکوه کنان خروش برآورده گفت    اما روان گاو از کالبد گاو بدر آمد و به درگاه اورم           
هـا زهرآلـود    ها خـشکیده و آب   زمین روي به ویرانی نهاده و گیاه    ؟مخلوقات را به که سپردي    

» کـه آیـین رسـتگاري آورده     سیکه تـو وعـده آفریـدن دادي آن ک ـ          ست آن کسی   کجا .شد
 )97. ها گات. 1378 .پورداوود(
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گیرند و گروهی دیگر آنرا با اهوره مـزدا   گروهی از پژوهندگان گئوش تشن را ایزدي مجزا می       .8

 )م.(دانند یکی می
) gәuš(هاي ایزد نگهبان چارپایان است در اوستا به صـورت گئـوش       یکی از نام  ) gōš(گوش   .9

و در فارسـی گـُوش گفتـه    ) gōš(هـاي پهلـوي گـوش     و، و در مـتن به معنی گا  ) gәu(یا گئو 
 بـه  68 روان گوش نیک کنش مورد ستایش قرار گرفته و در هات             26در یسنا هات    . شود  می

یـشتی  . اهورامزدا و امشاسپندان و مهر وسروش و گوش و کیومرث درود فرستاده شده است             
روسپ یشت در سـت            از کتاب یشت   عفیفـی، ( .ایش ایـن ایـزد اسـت      ها به نام گوش یشت یا د 

615، 1383( 
نریوسنگ پسر دوال، دستور معروف پارسیان هند در اواخر قرن دوازده میلادي است کـه در           .10

نریو سنگ مهارتی بسیار در زبـان پهلـوي و سانـسکریت            . کرده است  سنجان هند زندگی می   
ي اوسـتایی بـسیار     هـا  داشته است و ترجمه سانسکریت او از اوستا براي دریافتن معنـی واژه            

 )452. 1371. شیدريوا. ( گرانبهاست
 ترجمـه و تفـسیر گاهـان را    )DR.IRACH J.S. TARAPOREWALA(دکترتاراپوروالا .11

ارزشـترین   هـاي سـنتی ارائـه داد کـه هنـوز یکـی از بـا               علم زبانشناسی و آموزش    باتوجه به 
 واز نظـرات ایـشان   کتابهاي موجود است و بسیاري از مترجمـان ایرانـی از ایـشان نـام بـرده      

 )م. (اند استفاده نموده
12. Wb=W(ӧrter)b(uch) (=Dictionary. Used with barth. Signifies his 

Altiranisches Wb. And when used with Grass . signifies his Wb. Zum 
Rig- Veda) 

   است) زمین بزرگ با هزار رود(به معنی  sahảsra-dhāra…mahī gảuh :اصل متن 
به نقل از موبد ( .دانند تیان ایران قدرت تشخیص درست از نادرست را وظیفه فروهر می    زرتش .13

 )فیروزگري
کانگا یکی دیگر از دانشمندان پارسی هند است که بر زبان اوستایی و سنسکریت و گجراتـی    .14

 بیادگار مانده است که ترجمه کلمات اوستایی بـه گجراتـی   اي نامه تسلط داشت از ایشان واژه  
 )م.(ر آن آمده است نیز د

دو تن از مفسران زرتشتی که ترجمه گاهان آنها در دست است موبـد فیـروز آذرگشـسب و                    .15
تحصیلات خود را    باشند این دو از خانواده موبدان زرتشتی بودند که         موبد رستم شهزادي می   

تـر  هند و زیر نظر اساتید پارسی ماننـد دک     ) مدرسه ویژه موبد زادگان   (در مدرسه آتورپادگان    
تاراپوروالا گذرانده و بعد از بازگشت به ایران علاوه بر شـغل موبـدي بـه آمـوزش فرهنـگ و                     

هـاي آذرگشـسب در بـین زرتـشتیان ایـران از محبوبیـت               اندرزهاي زرتشت پرداختند، گات   
هـا از ترجمـه ایـشان بـه      هـا و مقالـه     خاصی برخوردار است به طوري که در بیشتر سخنرانی        

  )م( .شود یعنوان منبع استفاده م
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